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س - من ساندرا دلرحيم الان در حضور آقاي دکتر باروخ بروخيم هستم در منزل ايشون هستيم و امروز تاريخ 18 نوامبر 1996 هست، ساعت شش بعد از ظهر tape شماره يک را شروع مي کنيم. آقاي دکتر خواهش مي کنم اسم کوچک و  Last Name  خودتون رو، اسم فاميل تون راذکر کنيد و براي ما يه شرح مختصري از زندگي تون و در لابلاي اين مسائل اگر خاطره اي بيادتون مياد لطف کنيد بگين.
ج - در 1921 در تهران در خانواده اي موءمن به يهوديت و مرفه متولد شدم. پدر بزرگ من از افراد خيلي ثروتمند جامعه در اون زمان بود و خيلي مرد دانشمندي بود، آقاي زکرياي خاتان بطوري که وکيل پايه ... از ايشون مشورت مي کرد. تحصيلاب ابتدائي ام را در دبستان آليانس گذراندم و يه خاطره اي که دارم براتون بگم بد نيست، موقعي که در مدرسه آليانس قرار بر اين بود که يک ديپلم فرانسه هم از ... فرانسه مي رفتيم امتحان مي داديم و ديپلم پس از تصديق ششم ابتدائي مي گرفتيم. من نظر به اينکه خيلي .....خيلي کوچولوي کلاس بودم  مدير مدرسه من رو براي امتحان فرانسه انتخاب نکرد، و افراد بزرگ تر را که سوادشون کافي نبود انتخاب نکرد بهش اعتراض کردن  گفت شما که سوادي نداريد من ببرم رفوزه بشين گفتن بروخيم چي ؟ گفت بروخيم اگر بخواد من مي برم او را ...گفتم چرا نمي خوام آقا؟ بنده را بردن امتحان در ... فرانسه امتحان داديم و من شاگرد اول شدم در اون موقع. خيلي جالب بود. تحصيلات دبيرستاني ام را در دارالفنون صورت گرفت، بزرگترين – دارالفنون بزرگ ترين مرکز فرهنگي دوره ناصرالدين شاه بود. و در اون دوره که ما در دارالفنون بوديم حتي مدرسه طب هم در اونجا بود. ما دبيرستان را در اونجا به پايان رسانديم و ديپلم را دراو...اونجا در کلاس ششم من شاگرد اول شدم.
س - بله.

ج - مدير مدرسه ... مثل اين که ....بود همه مدرسه را جمع کرد ما خيال کرديم مي خواد از ما تشويق کنه. رفت بالا منبر گفت: خاک بر سرتون که يک ..... يک جهود شاگرد اول تون بشه. خوب ما هم هيچي نگفتيم ولي وقتي رفتم اروپا برگشتم در سر جلسه امتحانات  با اين آقا روبرو شدم ، گفتم آقا يادته شما بمن اين تشويقي که کردين چي بود؟ گفت خيلي معذرت مي خوام ازتو معذرت مي خوام که اين حرف را زديم.
س - آقاي دکتر مي بخشيد ممکنه تاريخ ها را لطف کنين ذکر کنين اينجا هر جور که...

ج - همون طور از 1921 شش سال ابتدايي بودم شش سال دبيرستان بودم بعد در کنکور دوره رضا شاه پهلوي هر ساله يک صد نفر از ديپلمه ها را براي تحصيلات عالي به فرانسه مي فرستادند يا اروپا يا انگلستان. من در اون دوره  در کنکور شرکت کردم و با معدل 19.75 شاگرد اول رشته مهندسي و طب و غيرو شدم. ولي به جاي اين که من  طب انتخاب کنم  رشته فيزيک انتخاب کردم، براي اين که در  اون دوره دبيرستان دارالفنون در ايران اونقدر معلم ليسانسيه وجود نداشت که به سيکل دوم تدريس کنه. در اون دوره يک تعدادي از فرانسه  ليسانسيه استخدام کرده بودند و بما فيزيک و شيمي و جبر و مثلثات ...را به زبان فرانسه ...دادند. من بر حسبي که در آليانس فرانسه خونده بودم  با اين ها خيلي خوب مي فهميدم درس اينها رو در حالي که ساير دانشجوياني که از مدارس دولتي بودند اطلاع فرانسه نداشند خيلي اين بود که من ناگزير بودم  هر روز درس معلم را براي اونها تکرار کنم . از اين رو ذوق دبيري در من ايجاد شد، در حالي که براي طب رفته بودم اساساً دارالفنون و اين بود که ...معلم فيزيکم هم خيلي آدم خوش ذوقي بود من علاقه به فيزيک پيدا کردم. و نوشتم معلم فيزيک. دوستان ما آمدند و آقا ما که شاگرد اول شدي  ما هم که شاگرد سي و پنجم هستيم طب نوشتيم. طب  مقام داره ،... داره، پول داره، احترام داره چرا تو طب قبول نمي کني؟ گفتم والله من حالا ديگه انتخاب کردم رشته فيزيک. خوشم نمياد من خيلي همچين وسواس دارم با افراد مريض صحبت کنم برا.... اينقدر من رو مجبور کردن تا برم پهلو مدير، مدير کل وزارت آموزش و پرورش استعفا بدم که من نميرم اروپا. گفت چرا نميري؟ گفتم  والله دوستانم بمن ميگن آقا رشته بدي انتخاب کردم  گفت چي انتخاب کردي  گفتم فيزيک گفت تو عقلت از تمام اون افراد بيشتره. ما هم دل به دريا زديم و اتفاقاً رفتيم ولي ... به شما بگم که همين سبب اين شده من بهترين نوع زندگي را لذت را از رشته تحصيلم مي برم در  آينده ، در شغلم. خيلي از معلمي خوشحال شدم بطوري که در دوران رياست هايي که داشتم باز هم  تدريس کلاس ششم را از دست ندادم ، با وجود گرفتاري هاي زياد. اين بود که ما بالاخره رفتيم به اروپا و در فرانسه رشته عالي را..

س - در چه سالي؟

ج - در سال فارسي 1310 

س - بله.

ج - بعد در اين- پس از اين که ما يک ليسانس رياضي را گذرونديم، ... فيزيک با در تز دکتراي خودم را در فيزيک در رشته علوم به ثمر رساندم و به ايران برگشتم. در اينجا  وقتي که مدارک تحصيلي من را در وزارت فرهنگ ديدند، وزير آموزش و پرورش وقت آقاي حکمت بود. من وقتي رفتم به ديدن ايشون وقتي از اروپا برگشتم ايشون دستور داد که من فوراً برم در دانش سراي عالي که معلم تربيت مي کردند. هنوز در اون دوره دانشگاه درست نشده بود، يک موسسه علي بود، دانش سراي عالي که علوم بود، ادبيات و... در اون بود ورئيسش هم دکتر صديق بود. يک کادري ... آقا را به تدريس فيزيک در دانش سراي عالي  منصوب کنيد. من هم دو سال در دانش سراي عالي رشته فيزيک را تدريس کرديم و در  اون دوران بهترين معلم فيزيک ايران که تا امروز فيزيک تدريس کردن شاگردهاي اون دورهء من بود. شما شايد  آقاي نوروزيان و رفيع زاده، دکتر سيد...... که بعداً بهترين معلمين .... شدند جزو اون دوره اي بود که من دانش سراي عالي تدريس کردم. پس از دو سال رفتم خدمت نظام. 
س - بله.

ج - معمولاً ليسانسيه ها، دکترها يک سال بايستي نظام بکنند. ما پس از اين که در شش ماه اول در مدرسه نظام به تحصيل پرداختيم و چون من جزو ده نفر اول شدم محل خدمتم در خود مدرسه نظام تعيين شد که من با يک افسر فرانسوي که رشته مخابرات را تدريس مي کرد من در  اونجا با او همکاري مي کردم، نرفتم ديگه در ... خدمت بکنم ولي پس از اينکه يک سال تمام شد اعليحضرت رضا شاه دستوردادند که اين ديپلمه ها يک سال ديگر در نظام بمانند از اين رو که من خدمت نظامم دو سال شد بجاي يک سال.

س - اين علت سياسي داشت؟
ج - نميدونم، لازم داشتند ديگه، ما ها را لازم داشتند.

س -  لازم داشتند، بله.

ج - ولي من اين دو سال را در بهترين وضع شانس با ما ياري کرد بجاي اينکه بريم در ... با ... تربيت کنيم و ... من در دانشکده هواپيمايي و دانشکده افسري تدريس مي کردم: فيزيک و رياضي. بعد از- پس از ... خدمت ما تمام شد، اينجا يک علتي داشت که دومرتبه خواستند که به دانشگاه برگردم. در اون دوره يه خورده بعلت اينکه بروخيم، عموي بنده، کتابخانه ... داشت، خيلي معروف بود و از ثروت هنگفتي برخوردار بود  يه نظري به ما داشتند و مارا از- گفتن اين ميگه دانشگاه جا نيست شما بايد بريد دبيرستان. من رو همچنين برادرم هردو، ايشون را به دارالفنون فرستادند مرا هم به دبيرستان البرز.

س - علتش  را يه مرتبه ديگه ممکنه ذکر کنيد؟

ج - علتش يه خورده آنتي سميتيسم بود در  اون موقع و يک کمي هم بالاخره نظرات ديگر که نگفتنش بهتره. عرض کنم خدمتتون که..
س -  اگر شما فقط مي خوام ذکر کنم من دوباره بهتون بگم يه موقع  يه چيزي بخواين اينجا بگين من ميتونم بگم که اين رو hold روش بگذارن و بازگو نکنن. 
ج -  …. بعد خيلي من ناراحت شدم از اين لحاظ  براي اين که فکر مي کرديم انسان دانشگاه بمونه خيلي بهتر  از اينه که بياد دبيرستان. خيلي ناراحت شدم يک روز يک فال حافظ زدم گفت:
اگ.....که کاري نمي رود از پيش 


به کردگار رها کرده به مصالح خويش

من ..... و به اين موقعيت جديدي که برام ايجاد شد قبول کردم بعد شروع کردم به اين که با دل گرمي. حال که مدت هاي پنجاه سال از اين دوران مي گذره  مي بينم که حقيقتاً چه امتيازات بيشتري من بدست آوردم و چه احترامات بيشتري در جامعه پيدا کردم و چه معروفيت مناسب تري بدست آوردم. در هر حال من 28 سال با دکتر مجتهدي در دبيرستان البرز که مهمترين و بزرگترين دبيرستان ايران بود تدريس مي کردم و خيلي با هم رفيق بوديم با دکتر مجتهدي. يه خاطره اي که برام مونده  همه معلمين مي گفتند بروخيم اين دکتر مجتهدي با تو يه طور ديگه رفتار مي کنه تا با ما. من مي گفتم  که ... من معلم خوبي هستم ، جديت مي کنم و اين طوره که بهتر از شما غيبت نمي کنم. يک پسرم شاگرد اول ... شد در کنکور دانشگاه، دکتر بهروز بروخيم. در روزنامه اطلاعات يک شب که خواندم که شاگرد اول.... بعد در البرز يه جشني گرفتند با وزير وقت از اين تجليل بکنند. دکتر مجتهدي آمد و بچه را ... گفت: اين بچه را ول کنيد. پدر اين 28 سال درس فرا گرفته  معلوم ميشه که اونوقت از اين معلم ... آقا نظر دکتر مجتهدي با تو چيز ديگره پس ... همچين حرف هايي نميزنه. خلاصه مطلب در اين جريانات البرز يه خاطره اي دارم خيلي جالب. در دوران دکتر مصدق بود که...مشهور شد در ايران و گرفتاري و دو دستگي و پارتي- احزاب مختلف در البرز شوخي به پا مي کردند و دعوا و کتک کاري و نزاع ... يک ... ناظم معاون مدرسه آمد ساعت اول بعد از ظهر در کلاس ها را زد گفت آقاي چيت ساز را بيرون کنيد. چيت ساز رئيس پان ايرانيست ها بود. 
س - رئيس؟

چ - پان ايرانيست ها يه حزب دولتي بود خيلي قوي و ..... 

س - بله.

ج - من به خودم فکر کردم آقا اين معاون عجب شعوري داره، بين صدو چهل تا معلم البرز آمده من يهودي را گرفته  که بياد اين رو بيرون کنم حالا اگر اين ...توهين کنه براي اين که به دکتر مجتهد .. . مي کردم اين که چي ميشه. گفتم: بسيار خوب. اين در را بست و رفت . من .... در طول عرض روزها يک حرکتي کردم آقاي چيت ساز بفرمائيد بيرون. يک مقاله اي داشت آقاي شمس توفيقي که اون را ما اسمش را گذاشته بودم آيت الله شمس توفيقي. ميرفت بالاي ... مدرسه مي گفت: از اين ساعت تا دستور ثانوي دبيرستان تعطيل است.

س- اون معاون مدرسه بود؟

ج- نه معاون آقاي چيت ساز بود.

س - بله.

ج - پان ايرانيست ها. بله. گفت آقاي ... ميام بيرون گفتش که بد ميشه گفتم بتمرک خفه شو. اين آقا بيشتراز شش سال .... چون آقاي بروخيم فرمودند من ميرم بيرون. بلند شد رفت بيرون و ساعت دوم ديگر کلاس تشکيل نشد. شش روز مدرسه دبيرستان البرز تعطيل شد. مکي وکيل اول پارلمان ايران شده بود، چندين مرتبه آمد در بين آقاي چيت ساز و دکتر مجتهدي آشتي برقرار کنه موفق شد تا پس از هشت روز آقاي تيمسار جهان باني رئيس آگاهي بود آمد و آقاي چيت ساز را در راهروي ... مدرسه همه شاگردها را صف بستند، آمد با دکتر مجتهد روبوسي کرد و آشتي کردند تا اجازه دادند دبيرستان را ... من اينجا متوجه شدم که واقعاً نظر دانش جوها نسبت به من يه طور خاصيه که بله احترام مي گذارن. همه تاَئيد کردن اين موضوع را.
س - مي بخشين ، اين علت راتعطيلي مدرسه را ....

ج - سياسي بود، جنبهء سياسي بود ...
س - خوب چرا تعطيل شد؟

ج - همين بود. براي اين که..

س - مردم اعتراض- يعني دانشجوها اعتراض کردند..

ج - ... . خلاصه در اين دوره بود که من افتخاري پيدا کرديم با جامعه يهود هم آشنا بشيم.

س - گفتين يه خاطره ديگر هم از مدرسه البرز داشتين.

ج - بله اون روز اولي بود که ما رفتيم البرز تدريس کنيم. مدرسه البرز کالج امريکايي بود قبل از اين. بعد شاگردها که با معلمين عادت بودن که خود مدرسه از اين ها امتحان کنه و ديپلم به اينها بده، نظير مدارس امريکا بود کالج امريکايي ايران، مديرش هم امريکايي بود و اينها که در اون سال مدرسه را دولت گرفته بود از اينها، مي دونيد، ايران شده بود ديگر زير بار معلمين ايران نمي خواستند برن، اين بود که همه معلم ها را اذيت مي کردند، بلکه اين مدرسه سامان نگيره. من در ليست معلمين آقاي ذوقي مدير مدرسه شده بود که در دوراني که ما دارالفنون بوديم اين مدير مدرسهء ما بود. از .... فوراً به ..... گفته بود من اين معلم را ميخوام . اين بود که .... البرز معين شد. در اون دوره روز اولي که رفتم کلاس ششم رياضي ، ....اينها زير بار معلم جديد نميرن. گفتم چه خبره چه تونه. گفتند آقا ... اونها رفت کيا اومدن اينجا درس بدن براي ما. گفتم: کيا آمدن آقا. هر کي هم آمده  بياد شما بايد بريد امتحان نهايي در وزارت فرهنگ بديد چون بايد معلوماتي کسب بکنيد. گفت: نه آقا . گفتم : خوب آقا من ميخوام يک منطق کنم که من نمي تونم امسال به شما درس بدم . گفتند چرا؟ گفتم: فکر کنم سواد کافي من احساس مي کنم شما نداريد. گفت: نه آقا چطور؟ گفتم: آقا شاگرد اول پارسال تون کيه؟ گفتن آقا مثلاً آقاي حسن خان. گفتم: آقاي حسن خان بفرماييد پاي تابلو. گفتم خوب من چون امسال فيزيکي که بايد تدريس کنم ...مطالب سال گذشته است، ببينم شما تا چه اندازه فيزيک اطلاع داريد؟ گفتند خيلي خوب. گفتم آقا قوانين اهم را مي تونيد شما شرح بديد... گفت بله V=RI گفتم شما همين را مي دونيد از فيزيک .... گفت بله آقا ..... گفتم حالا من قوانين اهم را براي شما شرح ميدم. تابلوي بسيار بزرگي بود از اون سر شروع کردم به مدت دو ساعت قوانين اهم را براي اين ها گفتم. ...کلاس آرام شد و آقا ما اجازه داريم اين ها را بنويسيم؟ گفتم نخير. من پلي کپي درست مي کنم اينها را بعد بهتون ميدم. .... اين شد که شاگرد ها ما را پذيرفتند. ساعت بعد رفتيم کلاس پنجم رياضي. پنجم رياضي ديدم آه يک شاگردهايي خيلي قد بلند تر، مسن تر از من اونجا نشستند. اين که من با اينها چي بکنم.  يه جوري  اينها بايد براي اينکه امتحان .... امتحان محلي يه بايد يه چيزي ياد بگيرن..... گفتم که خوب آقايون – باز آه و ناله کردند. گفتم آقا اجازه بديد. گفتم ميدونيد که من از پاريس ميام. جديداً از پاريس آمدم،  که مرکز شهر عيش دنياست. شايد ...چه خبره. گفتند بله، بله، بله. گفتم سن من هم کم نيست. بيش از شما که نيست شايد کمتر هم هست. درهر حال من هم بدم نمياد تحقيق کنم. من يک پيشنهادي ميدم به شما. من ميام سر کلاس، مبسر بلند شه بگه امروز من درس بدم يا تفريح کنيم. گفتند خيلي خوب بسيار پيشنهاد خوبيه. مبسر کلاس آقاي داوري بود که قضيه اش را الان براتون ميگم. .. تا من آمدم سر کلاس  آقاي داوري ...ميگفت: آقاي بروخيم تدريس مي فرمايند. درسم را مي دادم. خدا ميدونه و راحت و بدون هيچ گونه دردسر تا آخر کسي هيچ صحبتي نمي کرد و .... يک دوستي داشتيم که معلم شيمي بود، اين وقتي ميرفت،  ميرفتم ... مي ديدم صورتش قرمز شده، عرق ريخته. گفتم ... تو چه جور آخه ... چه جور رفتي کلاس؟ چکار کردي؟ گفتم تو پوزيسيون گرفتي اونجا. گفت: بله آقا مگه ميشه؟ گفتم: خوب اشتباه کردي. گفت: چي؟ گفتم: من گفتم آقا من ميام اينجا هر وقت خواستن درس ميدادم.. و واقعاً در اون سال چندين معلم را ..... بعد از هفت هشت روز ديدم آقاي ....  زنگ ميزنه، آقاي بروخيم ممکنه شما بيائيد دفتر من يک کارتون دارم. گفتم خيلي خوب. رفتيم با آقاي گفت: آقاي بروخيم يه خواهشي از شما دارم. گفتم: بفرمائيد. گفت: بريد سر کلاس اين بچه ها را نصيحت کن معلم ها را اذيت نکنند. گفتم: من؟ گفت: آقا تو نمي دوني به تو چه علاقمند شدند اين شاگردهاي کلاس ششم رياضي. گفتم: والله آقا من.. گفت: ببخشيد آقا من ازتون خواهش ميکنم. .. ما رفتيم کلاس و گفتيم آقايون چرا شما ....ساير معلمين را نداريد. يه ذره فرصتي به اونها بديد. شما هم روز اول من رو قبول نداشتيد ديگه. يه فرصتي بديد تا اونها ببينيم چکار مي کنند. گفتند: نه آقا شما خيالتون .... يه عده شون بيرون ... اين هم يه خاطره ديگري بود از اوضاع البرز. بعد ازاون روز دکتر مجتهدي واقعاٌ بعد  از اين که شش ماه گذشت ديگه آقاي ... طاقت نياوردند، بعد از او يک مدير ديگر آقاي- اسمش را يادم نيست- آوردند و استاد دانشگاه... موفق نشدند و بالاخره آقاي دکتر مجتهد آمد که با من اروپا بودند و هم دوره بوديم و خيلي .... بقدري اوضاع مدرسه ناجور بود باز با صميميت کامل ما معلمين جديدي که او استخدام کرده بود در بهبود وضع کالج کاري کرديم که البرز در اثر يک سال بهترين مدرسه ايران، سيصد تا شاگرد نهايي معرفي مي کرد هر سيصد نفر قبول مي شدند. اين بود که به اين ترتيب دوراني گذشت تا وقتي که يک روز در خيابان بزرگ مهر ... راه مي رفتم با پسر عموي پدرم روبرو شدم، آقاي آفار نامي بود. گفت آقا يه سلام عليکي کرديم و گفت: آقاي بروخيم يعني تو هيچ ديني به جامعهء يهود نداري؟ گفتم: آقا ...من که مدرسه البرز هستم مسلمان، کليمي، عيسوي، زرتشتي، بهايي ميان که به اينها همه من دارم درس ميدم. ديگه براي من يهودي و غير يهودي نداره. واقعاً من هيچوقت فکر نمي کردم که تبعيض ... و دليلش هم همان عملي را که اون آقاي... هم کرد به علت اين بود که هيچ گاه حتي پسرم، برادرم که شاگرد کلاس من بود يه نمره کمتر بهشون دادم. گفت آقا برادرته. چرا اذيتش مي کني. گفتم: نه اين بايد سر باشه. اين بود که خيلي با من نطر خوبي داشتند و الان بهترين دوستان من همون شاگردهاي دبيرستان البرز هستند که الان با مقامات عالي دارن و اغلب وزراي دورهء محمد رضا شاه از ديپلمه هاي مدرسه البرز ما بودند. آقاي دکتر گنجي، آقاي هوشنگ انصاري و اينهايي که اين تو سياست دوران محمد رضا شاه را وزارت داشتند از شاگردان البرز بودند. گفتم حالا حرفت را بزن منظورت چيه؟ گفت: آقا ما يه دونه مدرسه کورش داريم، اختلاف عقيده اي که داشتيم مي خواهيم فرهنگي بياد ... قضاوت کنه. گفت هرکه يک روز بياد به دبيرستان کورش که انجمن کورش. من قبول کردم و رفتيم اونجا ديديم که.

س - تاريخ را يادتون مياد آقاي دکتر؟

ج - مثل اينکه 1327 بود.

س - بله.

ج - ممکنه ... ما رفتيم در کورش و ديديم به دو دستگي ايجاد شده در انجمن. يک عده جوانها ... هستند ....مسنه و آقاي آفا... و عموي بنده آقاي بروخيم؛ يه دسته بودند نسبتاً مسن تر آقاي دکتر عنايت الله ... و غيره و غيره. اين جوان ها معتقد بودند که ديگر فرانسه نبايد در اين مدرسه تدريس بشه. بايد انگليسي تدريس بشه. اون پير مردها مي گفتند نه انگليس باشه و ما نمي تونيم از زير بار آليانس خارج بشيم.
س - آهان مي گفتند فرانسه باشه.

ج - بله فرانسه باشه و وابسته به آليانس باشه براي اين که مدرسه کورش استقلال نداشت. تمام مخارجش را تحت لواي دبيرستان آليانس بود که فرانسه بود که اون را تعيين مي کردند. گفتند آقا شما عقيده ات چيه. گفتم من ترجيح ميدم فرانسه بديد ولي اون دوران جنگ قبل، در جنگ جهاني اول زبان دوم زبان فرانسه بود در تمام ايران، ادارات دولتي و غيره ولي بعد از جنگ جهاني دوم زبان فرانسه – انگليسي جايگزين زبان فرانسه شد و بنا بر اين لازم بود که بچه ها زبان انگليسي تحصيل بکنند. اين بود که من گفتم آقا بايد به انگليسي اينها تدريس کنند. از اين رو اختلاف اينها رفع شد و نامه اي به مسيو... نوشتند که ما بجاي فرانسه در مدرسه کورش مي خواهيم انگليسي تدريس کنيم. مسيو ... موافقت کرد گفت اصلاً هدف آليانس از قبول اين همه مخارج براي ترويج زبان فرانسه است ومن هم حق نمي دهم. نمي خواهيد نه، مستقل بشيد. اينها هم استقلال خودشون را به دست آوردند و بعد شروع کردند به اين که .... اون آقاي ... گفت من مخارج تابستان معلمين شما را ديگر نمي دهم. .... اينها قبول کردند و من هم براي تامين بودجه معلمين در تابستان يک کلاس هاي تابستاني انگليسي و عبري تشکيل دادم براي کلاس ها مبلغ شش هزار تومن پول جمع آوري شد که ما به صندوق مدرسه گرفتيم و پول معلمين در تابستان تامين شد. ولي در اون موقع وضع مدارس- مدرسه کورش زياد رضايت بخش نبود؛ نه تحصيلات عالي بود ، نه وضع معلمين مرتب بود و غيره، پس از اينکه من رفتم کلاس ها را بازرسي کردم به اين نتيجه رسيدم که بايد يک رولوسيوني بوجود بياد و واقعاً اينجا بالکل وضعيت عوض بشه از اين رو اينها پيشنهاد کردند که رياست به عهدهء من باشه ولي من مي دانستم که نه دکتر مجتهدي اجازه ميده ... وزارت فرهنگ. با اينکه اينها که نامه نوشتند و خواستند، گفتند آقا اگر بروخيم بياد مدرسه يهودي تنها ... غير ممکنه و از اين روست که با فرزند آقاي وکيل وقت، وکيل پارلمان آقاي عبدي، رفيع الله خان که با مدير کل وزارت فرهنگ آشنايي و صميميتي داشت .... کردند و آقاي مدير کل قبول کرد به شرط آنکه من دوازده سال تدريسم در البرز حفظ بشه به عنوان منصوب بشم به مديريت مدارس کورش. از اون موقع من شروع کردم به اين که گفتم آقايون در زمستان سال قبل اينجا يک باراني آمده بود و يکي از سقف ها هيگامي که بچه ها تنفس بيرون بودند، خوشبختانه، ميريزه- فرو ميريزه. گفتند: آقا تمام سقف ها اين طوري اند. کاه گلي بود قديم. شما يادتون نيست وضع ايران چه جور بود. کاه گلي بود ساختمان با گل بود، گل اندود. گفتن خيلي خوب ... بکنيد. خراب کرديم و رفتيم براي جمع آوري پول و غيره. خيابان ها جمع آوري پول و شروع کرديم و نقشه ساختمان را هم با تيرآهن بيست عموي من نقشه داد خيلي خوب بود. چهار طبقه در شرق ... ساختيم و آخرين طبقه اش طبقه چهارم را از- براي کار ... اختصاص داديم و آقاي مدير .... موافقت کرد که معلم براي ما بفرسته و يک کارگاه صنعتي در اونجا تشکيل بشه.
س - بله. پس پول اين مدرسه را جمع کردين از...

ج - براي ساختمانش

س - از کجا جمع کردين؟

ج - از ميان مردم. اعانه جمع کرديم. 

س - بله و مهندسش هم آقاي اسحاق بروخيم بود.

ج - بله، نه مهندسش، نقشه مي کشيد.

س - نقشه مي کشيد. بله.
ج - در اون سال در امتحاناتي هم که ... گفتم، در اون سال معلمين که امتحانات تجديدي بعمل آوردند بعضي از شاگردها بقدري ... سوادشون کم بود که همه مجدداً رفوزه شدند. ولي من چون معلمين با من از البرز .... که بامن داشتند، از اونها تقاضا کردم که اجازه بديد شما اين ها را قبول کنيد، مسئوليت رساندن اينها به کلاس ... و من روزهاي جمعه و شنبه کلاس فوق العاده براي اينها گذاشتم، فيزيک و شيمي و جبر و مثلثات اينها را يک ... رساندم و ديگر معلمين با کمال راحت تدريس شون را ادامه دادند. در اون سال شاگرد اول بخش طب از دبيرستان کورش شد و اين واقعاً سرو صداي غريبي به پا کرد و ديگر مدرسه کورش جزو مدارس درجه اول به حساب آمد. در تابستان سال دوم ما شروع کرديم به قسمت شمالي مدرسه را خراب کرديم و براي انجام اين ساختمان در طبقه چهارم از آقاي محبان در انجمن دعوت کرديم، از او تقاضا کرديم که کمکي بکنه. اون آقا 75000 تومان پول براي ساختمان يک طبقه به انجمن پرداخت کرد و اين ساختمان تمام شد و م او را ما به عنوان ......نام گذاري کرديم و .... دانش جويان از لحاظ .... وايام کيپور و روش اوشاناهم در آنجا به انجام مراسم مذهبي اقدام مي شد.
س - بعد هم عروسي و اينها....

ج - عروسي هم مي گرفتند.

س - بله.

ج - عرض شود ... در اين موقع يک  همان سال اول يکي از دانش جويان در مدرسه فيروز بهرام تحصيل مي کرد. برخي نسبت به علاقه اي که با...  داشت آمد و اون مدرسه را ترک کرد و آمد کلاس ششم در مدرسه کورش. بعد به من نزديک شد گفت آقاي بروخيم من اينجا ميخوام يک تغييراتي بوجود بيارم. گفتم باشه اشکالي نداره. چکار ميتوني بکني؟ گفت: ميخوام يک تاتري، يک گروه تاتري ... درست بکنم. گفتم هيچ اشکالي نداره. رفت يه چند تا از دانشجويان را انتخاب کرد و شروع کرد به تمرين با اينها يک نمايش خشم نادر و يک نمايش سلطان صحرا و يک نمايش ... اين آقا اجرا کرد که فوق العاده مورد توجه .. شده بود. اين سالن تا ... پر از جمعيت بود که خود آقاي ...  که همه اش در فرانسه اينها تاتر مي رفت بقدري جلب شد که واقعاً بچه ها را تحسين کرد. خيلي جالب بود. اون آقا الان اينجاست و خيال داره همين نمايشات را در اينجا نيز پياده بکنه و الان دنبال يه عده اي ميگرده که بتونه اونها را دو مرتبه آماده کنه و اين نمايشات را پياده کنه و با من در تماسه. بعد سال سوم مدرسه پيشرفت کرد و از وزارت آموزش و پرورش دستور دادند که ديگر مدرسه دختر و پسر نميشه با هم در يک جا بمانند. بعد بر اثر اون فرمان از اينجا به بعد. در اون موقع خوشبختانه آقاي... توانسته بود ثابت کنه که در مذهب يهود ... نيست و يک قبرستاني در خيابان سپه بود که دولت به .... گرفته بود و يک دبستان دولتي درست کرده بود ولي اين آقاي... مبلغي فکر کنم در حدود سه ميليون دويست هزار تومن پول از دولت مي گيره. اعضاء انجمن کورش وقت تعدادشون عضو انجمن کليميان بودند، اينها با هم همدستي کردند و گفتند بيائيد ما الان از اين پول استفاده کنيم و يک مبلغي درحدود صد هزار تومان در خود انجمن کورش در صندوق ما پول ... در مدرسه اي که با اون وضعيت بي پولي بود. رفتند به انجمن کليميان صحبت کرديم و موافقت کردند که از اون پول براي- بنام انجمن کليميان ولي براي استفاده مدارس کورش يک بيمارستان معتمدي که در خيابان شيخ هادي در جوار مدرسه البرز بود- در مدرسه کورش بود، خريداري کردند و ما هم مدرسه دختران را به اونجا منتقل کرديم.
س - بله، يعني بيمارستان را تبديل کردند به مدرسه.

ج - ... بيمارستان سابق بود، ... شده بود و خالي بود ما خريديم.

س - بله.

ج - بعد در اونجا کلاسها را داير کرديم و بدين ترتيب مدرسه دخترانه از پسرانه جدا کرديم.  

س - اون چه سالي بود آقاي دکتر؟ سالش را اگر يادتون مياد.

ج - 1329 بود.

س - 29 بود که؟

ج - حياط را خريديم. تو اين نبود اين تاريخ ها؟

س - نميدونم  بعضي هاش بود بعضي هاش نه. ميخواين حالا ادامه بدين؟

ج - بله. خلاصه  و به اين ترتيب مدرسه کورش تفکيک شد.

س - بله.

ج - سال چهارم هم به خوشي و خوبي گذشت ولي به عللي ديگر من طاقت سازش با انجمن را از دست دادم.

س - انجمن؟

ج - کورش.

س - کورش.

ج - براي اينکه دو دستگي ايجاد شد و تحريکاتي شد از سطح .... اين انجمن – نماينده آليانس از پاريس آمد و در مدرسه کورش وقتي اين وضع را ديد .... متحير شد که يک نفر ايراني که حالا در مدرسه اينها گرفته چطور اين انقلابات را بوجود آوردهف اين تشکيلات .... عرض کنم خدمت تون خلاصه مطلب  .... زياد توشون وارد بشم سبب اين شد که ما مدرسه کورش را رها کرديم و رفتم و واگذار کرديم به آقايون و در اين صورت ... به تدريج در ايام چندين سال رو به انحطاط رفت و حتي معلمين را هم همه را بيرون کردند که سه چهار تا از دوستان من اند.
س - بله.

ج - ... اونجا يک آقاي ناظمي بود که- ناظمي داشتند که اون تحت تاثير مسيو... واقع شد که مانع از اين بشه که مدرسه کورش همچنان به پيشرفت خودش ادامه بده. اذهان انجمني ها را بر عليه من شوراند. گفت آقا اينها همه ... کجا مدرسه اين طوره که آقاي بروخيم ميگه باشه نيست. اينه که خيلي اسباب ناراحتي براي من فراهم کردند خوشبختانه حتي بعداً يک پرونده اي در وزارت فرهنگ رفتند و ساختند که اگر از شاگردهاي من اونجا مدير کل ... براي من سخت مي شد. ... خوشبختانه ما هيچ تاثيري در ما نکرد و ما رفتيم و.... و در دبيرستان البرز به کار خودم ادامه دادم. بعد يک نکته هم بگم که يک انجمن- خوب من چندين انجمن خانه و مدرسه ابتدايي متوسطه پسران، متوسطه دختران تشکيل دادم و همهء اينها براي بهبود مدرسه کورش فعاليت مي کردند. حتي ما- خانم توران محبوبي جزو – رئيس انجمن خانه و مدرسه دختران بود، يک گاردن پارتي در انجمن ... براي ما گرفت و 27000 تومن پول براي ما فراهم کرد که اين پول وقتي من رفتم هنوز در حساب مدرسه باقي بود که اين حساب خوشبختانه به اسم من و خانم محبوبي بود.  وقتي که ما تکليف اين پول را خواستيم- گفتيم اين براي ساختمان دبيرستان دخترانه کورش بود- ما بهيچ وجه ... انجمن گفت پس آقا اين پول را چي مي خواهيد بکنيد؟ گفتم هر چي شما دستور بديد. گفت آقا پس اين پول پهلوي يک نفر مي سپاريم که interest  روش بره ، بهره روش بره تا وقتي که بخواهيم مدرسه دخترانه را ... .. اين سفته ها پهلو من بود و خودشون هم شخصش را تعيين کرده بودند که بگيره. گفتند به آقاي هتل سينا بديد، همون عموي من يک هتل بزرگي داشت خيابان تخت جمشيد، من هم به او دادم  و تا وقتي که يک روز مدرسه- اين باشه تا بعد ببينيم حالا چه اتفاقي سر اين پول اوما- در جريان اين در اين دوران مدرسه خراساني ها، ببخشيد عراقي ها، که مدرسه اتفاق بود، روبروي دانشگاه. شما تهران نبوديد نمي دونيد من کجا....
س - بله بودم.

ج - بوديد؟ مي دونيد مدرسه اتفاق کجا بود؟

س - بله.

ج - اين مدرسه اتفاق يک مدير بهايي داشت زياد مريض بود و اينها و وضع ... مدرسه به وضع خيلي ناجوري مي افته. اينها در صدد بر ميان که يک مدير لايقي اونجا بفرستند. اين هم از يکي از اعضاء انجمن کليميان آقاي شادروان ... مي پرسند که آقا ما يک مدير خوب به ما معرفي کنيد که ....  اون ميگه َآقا از من نپرسيد بريد از آقاي بروخيم ... ازش بپرسيد. اينها بمن تلفن ميکنند آقا ممکنه جلسه بياييد در مدرسهء- در انجمن اتفاق. گفتم بله چرا نميام. رفتيم اونجا. چون پسر من در همين مدرسه اتفاق بود ... درس مي خواند و بهر صورتي مجبور شديم که من خودم هم مجبورشم بچه ام را بردارم ببرم مدرسه البرز. گفتم چي؟ گفت آقا بما خواهش مي کنيم يه چند تا مدير ... معرفي کنيد يه مدير خوب ما بين اينها انتخاب کنيم. گفتم چشم. من رفتم منزل و فکر کردم از دوستام و همکارهاي خودم چهار پنج نفر را به اينها معرفي کردم. گفت با يکي از اينها را مصاحبه کنيد با.... يکي از اينها را انتخاب کنيد. اينها را خيلي از افراد ... نشان دادند .... گفت آقا هيچ فايده نداره بريد خودش را بچسبيد. اگر خودش بياد مدرسه هم درست ميشه. اينها آمدند و گفتند دعوت کرد.... خواهش مي کنيم شما خودتون بياييد اين کار را بکنيد. گفتم نه من يه کار ..... نمي خوام بکنم حقوقش بسه مونه ، ما را بس...... خواهش و تمني و تا بالاخره ما پذيرفتيم باز اينجا هم به شرط آنکه من البرز را هم محفوظ  بمانه. روزي که يادم مياد در ماه سوم چندم تير ماه بود جلسه مردم را دعوت کردم براي اينکه ديپلم بچه ها را بدم در مدرسه اتفاق، ما هم رفتيم اونجا بوديم.. بعد مردم آمده بودند که مدارک .... بچه هاشون را بگيرند ديگه از اين مدرسه. خيلي درسش رو به اضمحلال رفته بود. بعد مدير انجمن رفت بالا گفت آقا امسال مدير مدرسه عوض ميشه، آقاي بروخيم مدير مدرسه ميشه. همه خوشحال دست زدند و فلان و ديگر تصميم گرفتن که ديگر بچه هاشون از اونجا .... من هم رفتم بالا منبر و گفتم آقايون من از حالا به شما نميگم چه خواهم کرد ولي سال بعد بياين ميگم اين کار.... شد، اومدم پائين. در اين مدرسه وقتي به سابقهء مدرسه مداجعه کردم ديدم کلاس نهم اينها شش نفرشان ... اون هم چه جور، انجمن به اين آقا- آقاي مدير درخواست کرده بود کلاس را با اون تاسيس کنم. گفتم خوب اگر شش نفر شاگرد بود درست کن اگر نه صرفنظر کن. .....بزور شش نفر درست .... کلاس سوم تشکيل ميدم. من براي اينکه همان سال اول کلاس چهارو پنج و شش رياضي و طبيعي داير مي کنم... مدرسه ... با سابقه اي که من داشتم در البرز اينها همه استقبال کردند و آمدند و اين مدرسه ... شد. و بجايي مدرسه اتفاق رسيد که دو هزار شاگرد ... بعلت انقلاب و مصادره شدن مدارس در ايران بطور کلي دولت اين مدرسه را گرفت، دو هزار شاگرد من داشتم و از بهترين شاگردهايي بود که آمدند به امريکا. بطوري که اينجا مدير مدارس بورلي هيلز وقتي با من آشنا شد گفت آقا بهترين شاگردهاي مدرسه ما آنهايي هستند که از مدرسه تو .... و حالا هم با اين يک دوستي خيلي صميمي بين بنده و ايشون ..... الان بورلي هيلز هستند .... و اما در اين اثنا چه اتفاقي اونجا در حين تصدي من در مدريت اتفاق افتاد. انجمن کورش، مدارس کورش را به اضمحلال ميره و ميره و ميره و انجمن درصدد بر اين بر مياد که مدرسه کورش دخترانه را ببنده، تعطيل کنه... در اون موقع من عضو انجمن کليميان شده بودم. يعني آقاي ارويه که افراد را منصوب مي کرد.  بين جوانان سه نفر خدا بيامرز يوسف کهن و بنده و روح الله کهني را به انجمن کليميان دعوت کرد ما هم رفتيم. بعد در دوراني بود که يک ايامي گذشت دو سه سالي و رسيد به رياست مرحوم حاج علي و ... علي هم که کشتنش. يه روز آقاي رئيس انجمن کورش، آقاي مظفرال... آمدند توي انجمن گفتند آقا دفتر .... ما ميخواهيم  مدرسه ..... را تعطيل کنيم پول نداريم. يکي پيشنهاد کرد خوب بدين بمدرسه به سازمان زنان، يکي پيشنهاد کرد بدين به کانون خيرخواه اين را اداره کنه.  شادروان حاجي علي يه فکري کرد و گفت آقا يک نفر ميتونه اين مدرسه را نجات بده و اون هم بروخيمه. آقاي بروخيم خواهش مي کنم شما رياست انجمن کورش ..... بلکه اتفاق مدير بودم مي تونستم برم اونجا مدير بشم. انتخاب مال شما  قبول کنيد که برين اينجا را .... کنيد. من گفتم آقاي حاجوي من معذرت مي خوام، من مي دونم که نتيجه اي نداره بنده را ....  تمام بالاخره ما را وادار کردند که بپزيريم. يک اين آقايي .... نوشته دبير کل انجمن بود. مي دانست که فردا اينها پشيمان ميشن ... فوراًرفت دفتر ابلاغ اينکه من متصدي رئيس انجمن کورش شدم برم براي نجات اين مدرسه دخترانه اقدام بکنم، ... را بمن داد و امضاء کرد حاجي علي ... يکي را داد براي مدير مدرسه دخترانه فرستاد. قبل از اين انجمني که من تشکيل داده بودم هنوز سر کار بود.  من رفتم از ... انجمن کار و مدرسه  شب هم منزل من آقاي بروخيم .... چي بکنم تو اينجا را درست کردي زحمت تو بودي، بما کمک کن. گفتم شما بريد نگذاريد اينها بشه من به شما کمک مي کنم. اين بود که اينها وقتي که من .... سرا سيمه آمدند خوب چکار کنيم. گفتم فردا جلسه تشکيل بدين. انجمن حانه و مدرسه جلسه اش تشکيل شد و من داشتم صحبت مي کردم که در باز شد و اون آقايي که بمن گفت اين مرد دست شما را مي بوسيم اگر قبول بکنيد، وارد شد. گفت آقاي...  اينجا چکار مي کنيد.... شما .... بمن نگفتيد اين مدرسه را بيام نجات بدم. گفت کي گفت؟ گفتم خانم شما بريد خانم ملکوميان را، خانم ملکوميان يک آسوري مدير مدرسه بود، گفتم آقاي ملکوميان برو اين ابلاغي که به دست شما رسيده بيارين. رفت ابلاغ را آورد.... بله همون ..... اين ناچار شدف گفت خوب حالا چکار مي خواهي بکني؟ گفتم شما که از اينجا تشريف برديد من به اين آقايون ميگم چکار بکنند. در همون موقع معلمين مدرسه سه ماه بود سر کلاس نمي رفتن ديگه  از بي پولي، حقوق نگرفته بودن. به خانم ملکوميان گفته بودم که بگو آقا از اين ببعد بروخيم مسئول مدرسه است. همه رفتند سر کلاس و شروع کردند به درس دادن. به انجمن خانه و مدرسه گفتم آقا يک جشن بگيريد در هتل ونک.  ... اينها رفتند کارت چاپ کردند و فلان و اين حرفها و يک جشن مفصلي در هتل ونک اينها گرفتند. اون موقع 70000 تومان پول آمد. دو ماه  حقوق معلمين را دادم گفتم اين پس سفته شما، يک ماهش هم درفروردين ميدم. مدرسه آرام شد و ما  دو سال بعد ما ديديم که اين مدرسه از زير زمينش بوي اجساد هنوز مياد، بيمارستان بو ميده، مرده ها رو مي خوابوندن تو زير زمين.  گفتيم والله بايد يه کاري بکنيم که اين تجديد ساختمان بشه. به انجمن ... گفتم آقا شما درخواست بديد که ما ميخواهيم اينجا را خراب کنيم و بسازيم. اين دوست عزيز ما آقاي کهن ... که با ما دوسته مدير کل بود گفت آقا رفته بود رئيس انجمن کليميان را ديده بود گفته بود اگر آقاي لطف الله ....و آقاي محبان و دکتر بروخيم قبول کردند که يک شاهي از ما براي ساختمان نخوان ما به اونها اجازه ميديم که برن مدرسه را بسازند. ما هم فوراً نوشتيم و امضاء کرديم و دستور دادند، اجازه دادند که ما رو اون خرابه هاي بيمارستان مدرسه اي بسازيم. ما يک جشني گرفتيم و اعانه رفتيم جمع کرديم. يه خاطره خوبي که من اينجا دارم يک روز با اينها مي رفتيم در خيابان ناصر خسرو پول جمع کنيم، از اين مغازه در مي آمديم که بريم تو اون مغازه يکي بين ديوار فاصله بين دو مغازه  يک هميشه تو خيابون ناصر خسرو يک بساط انداز بود که صد تومان مايه اش بود، سنگ پا مي فروخت، کيسه حمام مي فروخت فلان. ما اومديم رد شيم،  گفت آقاي بروخيم گفتم بله ما آدم نبوديم؟ گفتم براي چي آقا  گفت چرا نيومدي از من پول بگيري؟ گفتم آقا لطف دارين خيلي هم ممنونيم . ده تومن به من داد، اين ده تومن بيش از اون صد هزار توماني که ما ساختمان کرديم لذت بمن داد بطوري که هنوز من خاطرهء اين ده تومن را فراموش نکردم. بله خلاصه مطلب اين به اينجا رسيد و مدرسه دخترانه هم ساختيم با حرارت مرکزي شوفاز سانترال داريم اونجا خيلي چهار طبقه مدرسه عالي و تحويل داديم. يه خاطره که باز من از کورش براي شما بگم خيلي جالب اين بود که مي خواستم ببينيد که او چهار سال اول که خودم رئيس بودم. يک روز ساعت...     
نوار دوم:

س- tape دوم بقيه صحبت هاي آقاي دکتر بروخيم.

ج- عرض شود خدمتتون، زنگ تلفن را زد همين طوري که گفتم، گوشي را برداشتم يکي از دانش جويان ششم دبيرستان گفت آقاي بروخيم من مي خوام بيام فوراً شما را در منزل ببينم. گفتم آقا چرا در منزل ببيني؟ من دارم ميام مدرسه، بيا دفتر من حرفهات رو بزن اينجا. گفت آقا اينقدر سر شما تو مدرسه شلوغه که فرصت ندارين ... من بياين. گفتم من ميام در دفترم را مي بندم و تو بيايي حرفهات رو بزني. رفتم مدرسه آمد تو و گفت آقاي بروخيم من از مدرسه آليانس آمدم مدرسه شما که اونجا لباس نميدن به بچه ها توحيد نمي کنند، ...نمي کنند عکس بر نمي دارند بگن اينها گداهاي مدرسه هستند و.. آمدم اينجا ....اين کار را نمي کنند.

س- چرا لباس...چرا؟ جريان اونها چي بوده؟

ج- مدرسه آليانس به بچه ها ساليانه.... غذا مي داد و لباس مي داد، براي اينکه خيلي بي بضاعت بودند در اون محله خيلي وضع ناگواري بود و اغلب مردم پيله ور بودند يعني لباس کهنه مي خريدند، مي فرختند و اينها. اينهايي که الان ميلياردر هستند بچه هاي همون هايي هستند که در مدرسهء- توي محله زندگي مي کردند و به اين وضع تحصيل مي کردند. تمام ميلياردرهاي فعلي همون ها هستند.

س- يعني مدرسه آليانس به اينها غذا مي داده در عرض روز و بهشون لباس مي داده؟

ج- بله، بله، بله خانم مدير مدرسه اين کار رو مي کرد من خيريه مي دادم ... بعد گفت که آقا ولي من حالا کليه هام خرابه و پروندهء مرا خانهء خير خواه عقب انداخته بله گذاشته عقب و ديگه ادامه نميده که من کليه ام را معالجه بکنم. از طرف ديگر من مسلولم و شب که ميريم منزل کاسه اي را که غذا مي پزيم، همه يک کاسه آب گوشت درست مي کردند، نون تليت مي کردند و باقاشق مي خوردندند همه، گفت خوب من مي ترسم برادر خواهرم هم مسلول بشند. مي خوام خودم را بکشم. گفتم چرا بکشي؟ من فوراً يه تاکسي گرفتم گفتم با من بيا. رفتم کانون خير خواه توي خيابان سيروس. تصادفاً يکي از روسا بيرون مي اومد از اونجا. گفتم آقاي ايکس، حالا اسمش را نگيم بهتره، من مي خوام برم پهلوي آقاي ييپيان بر عليه شما شکايت بکنم که اين آقا دانشجوي  ما را چرا پرونده اش را کنار گذاشته ومعالجه نمي کنه. گفت کي؟ گفتم .... گفت آقا حالا چي ميگي؟ بگو من چکار کنم. گفتم آقا پروندهء اين را بيارين جلو کليه اين را معالجه بکنيد. از طرف ديگر اين مسلوله، اين را ببريد پهلوي دکتر شقاقي معالجه اش مي کنيد، سوم اينکه اين ماهي سيصد تومان بايد بهش بديد که مخارجش تامين شه، رابعاً يک اطاق هم شمران بدين که اين هواي آزاد بتونه تنفس کنه ريه اش خوب ميشه. گفت چشم. بعد تصادف روزگار امتحانات بود و- اينها حقيقته ها نه اينکه فکر کنيد تاريخه.

س- خواهش مي کنم.

ج- گفت که..

س- ... تاريخي يه.

ج- واقعه تاريخي يه بخدا. بعد رفتم اونجا. اون دورهء امتحانات ششم در خود مدارس و تحت سرپرستي خود مدير مدرسه صورت مي گرفت خوش بختانه. يک دکتر سعيد نيا بود، اين مدير کل وزارت امور خارجه بود، شاگرد من در البرز بود. رفتم گفتم سعيد نيا! گفت بله، گفتم ببين اون بچه را مي بيني اون ته نشسته؟ گفت: بله. گفتم: برو ببين اون چهل درجه تب داره. چهل درجه. داره امتحان نهايي ميده.اين بايد امتحان نهايي قبول بشه به تمام معلمين از قول من بگو که بروخيم مي خواد اين شاگرد قبول بشه. رفت و يک ديپلم هم براي اين ساخت . بعد اين رفت و معالجه شد و بعد از شش ماه- يک سال ديدم يک روز در منزل ما رو مي زنند. قديم گلدون نبود، گلدون هاي گلي بود. يکي خريده بود بيچاره، يک پاکت هم باهاش بود گفته بود: پدر بزرگوار  من حالم کاملاً بهبود يافته، الان دارم ميرم اسرائيل براي اينکه مهندسي ب خوانم. خلاصه مطلب اين دوران کورش ما بود وتا اين آمد در حين اينکه عرض مي کردم مدرسه اتفاق يک .... پيدا شد مدرسه دخترانه روبراه شد. پس از يک سال  همين بدبختي دچار دبيرستان شد. دبيرستان کورش هم با 180 هزار تومن بدهي با گرو گذاشتن تمام اسناد مالکيت، انجمن نزد بانک تهران، وضعيت ورشکستکي رسيده بود. رئيس انجمن وقت باز مياد در انجمن کليميان و ميگه آقا متاسفم اظهار کنم که وضع مدرسه ما به اين روز افتاده که ما 180 هزار تومن بدهکاريم و اسناد مالکيت مدرسه در گرو بانک است. ما ميائيم همهء اينها را به شما واگذار مي کنيم به شرط اينکه شما هم پرداخت بدهي انجمن کورش را قبول کنيد. خيلي به اين تاختم، به اين آقاي مدير انجمن. خيلي تاختم، ... .. همان مديري بود که با من به دعوا پرداختند و .... کردم و رفتم، من دلم به حال اين باز سوخت. گفتم آقايون اين آقا نتازيد، ايشون اغفال شده. اون عاملي که در مدرسه پول مي گيره ... آليانس براي اينکه نگذاره کورش به جايي برسه، سبب اين شد که اين وضعيت براي کورش پيش بياد. گفت آقاي بروخيم شما حق داريد. خدا از سر اينها نمي گذرد. يکي از ... افراد جامعه بود اون شخص، حالا نمي خوام اسمش را بيارم در اينجا. در هر حال خلاصه مطلب آمدند و باز دومرتبه آقارا، حکيم باشي را ..... کردند. آقا بايد بياييد اون هم اداره کنيد. ديگه من با مدرسه اتفاق دوهزار نفري، مسئوليت انجمن کورش دختران ديگه اون را چه جور تقبل کنم. آمدند و مجبور شدم .... کنم ولي رفتم آقاي نصرت الله منتخب، رئيس سينما پلازا را به کمک خواستم که بياد ... انجمن کورش پسران بشه و اداره کنيم. در اينجا هم باز توفيق به دست آورديم که معلمين خوب را بياريم و روبراه بکنيم. ولي متاسفانه ايشون هم با وضع مالي بدي روبرو شد و ديگه نتونست ادامه بده. و طوري شد که من رفتم دست به دامن آقاي خليل نهايي شدم. يه مرحله جديدي در زندگي کورش به وجود آمد. آقاي خليل نهايي در انجمن دعوت کرديم و ابلاغ را به نامش نوشتيم که شما به اتفاق آرا به عنوان رئيس انجمن کورش انتخاب شديد، تقاضا مي کنيم.... يه شب اين را دعوت کرديم توي .... فارغ التحصيل وقتي اون حوزه نابسامان اين مدرسه را ديد گفت من قبول مي کنم، خوشبختم. آمد و همکاري را با ما شروع کرد و اين مدرسه روبه خرابي مي رفت، ترميم نشده بود، تعمير نشده بود، اين آقاي ... جديد تشکيل داد و دوازده ميليون تومن پول جمع کردند، مدرسه اي ساختند که در خاورميانه به اين ابهت و ... نبود. آنوقت يک وقتي که اين ... پيدا کرد، آقاي رهايي مدير مدرسه را من انتخاب کردم آقاي قاطان بود که- ناصر قاطان- يه مرد خيلي جدي بود ولي يه خورده سخت مي گرفت و اينها ناراحت شدند که اين .... مدرسه مدير مدرسه- خاصيت من هم اين بود که من به معلمين مي گفتم: آقايون من اهميت به فيزيک و شيمي و رياضي و زبان ميدم ولي دروس ديگه؛ تاريخ و جغرافي و اينها چندان اهميتي نميدم. شما  بايد اين سوالات را آسون تر بديد به اينها و اگر هم کسي که رفوزه ميشه، شما يه کمکي بکنيد که اين در تابستان سه ماه وقت داره فيزيک، شيمي، جبر و مثلثات را برسونه که رفوزه نشه ولي او اين کار را نمي کرد. آقاي خليل نهايي خيلي ناراحت شد و گفت من ميخوام اين مدير را عوض کنم. من در اون موقع در اسرائيل بودم. يکي از اعضاء من را اونجا مي بينه ميگه: آقاي دکتر چي نشستي که فردا آقاي نهايي جلسه داره و مي خواهيم يک مدير مسلمان - که من مي شناختم - بياره تو اين مدرسه. مي دونستم که اين از اون ناجورهاست. گفتم آقا يه خواهش دارم من الان فرودگاه دارم ميرم. تو برو يک تلفن کن بگو آقاي نهايي دست نگهدار که فردا بروخيم مياد. فردا رفتيم، جلسه شد و گفتم آقا شما اين را ..... آوردم، مي برم. آقاي فرهمند پور را مياريم اينجا، يک سال اوضاع مدرسه را بهش نشان ميديم و اينها و از سال بعد ايشون مدير ميشه و آقاي .... ميره. فوراً قبول کرد و رفت و تلفن کرد که آقا اين قراردادي که من ... آوردم ملغي شد براي اينکه انجمن موافقت نکردند. وگر نه مدرسه رفته بود، خورده شده بود رفته بود. و اين بود که بالاخره اوضاع کورش سر و سامان پيدا کرد و آقاي نهايي هم اينجا براش يک بزرگ داشت جالبي گرفتند، خدمات شايسته اي کرد واقعاً مدرسه، از صميم قلب هميشه با او همراهي کردم و باهاش بودم، هر وقت هم ناراحت مي شد تشويق مي کردم که پا از خدمات اين نکش. تا اين اوضاع بود که بالاخره انقلاب روي داد. انقلاب روي داد و ما به علت – اينجا هستيم؟ به همون انقلاب رسيديم؟

س- نه بعداً من يادتون ميارم از خاطره هايي که بايد بگين. حالا شما ادامه بدين.

ج- بعد اوضاع مدارس خيلي ناجور شد و تصادف روزگار يکي از آقاي .... انقلابيون آقاي اينکه پاش و اينجا نشان داد و بيچاره کشته شد، آقاي.... وزارت فرهنگ دستور داد که ديگر زبان انگليسي در مدارس تدريس نشه. ولي من براي اينکه انگليسي اين مدرسه در سطح خيلي عالي بود، حيفم آمد که اين بچه ها محروم بشن. چند نفر از معلمين اقليت، مدرسه اقليت يهودي ها، وقت گرفتيم با آقاي رجايي، رفتيم دفترآقاي وزير رجائي که بريم تقاضا کنيم بلکه اجازه بده که ما مدارس مون بهمان حال نگه داره. رفتيم اونجا و آقاي فرهمند پور بود و بنده بودم و آقاي .....آزادگان؛ رئيس انجمن کليميان بود و رفتيم اونجا نشستيم؛ در آن دوره اين آقا در راَس ميز- ميز بسيار بزرگي بود- مي نشست؛ مردان که اطراف اين مي نشستند، با شما حرف مي زد بعد مي شد اون مي آمد جاي شما را مي نشست. وقتي نوبت ما رسيد آقاي .... گفت: آقاي دکتر آزادگان، رئيس انجمن کليميان، آقاي ... آقاي دکتر بروخيم، آقاي... يه مرتبه ديدم  اه اين آقاي رجائي که سرش پائين است بلند شد: آقاي بروخيم سلام ان عليکم به بنده هم – به هيچ کس دست نمي داد- دست داد، آقاي بروخيم من شاگرد شما بودم. گفتم که کجا همچين افتخاري نصيب ما شده؟ گفت: من شاگرد شما بودم کلاس هاي شبانه آذر بودم در شاه آباد. گفت من هميشه آقا خاطره شما را فراموش نمي کنم. يک نکته اي سر کلاس يه روز گفتيد، بمن ثابت شد که درسته. از آن روز من مخلص شما شدم. بهر حال هميشه در اين بودم يه اتفافي بيفته من بتونم يه خدمتي به شما بکنم. گفتم: خوب الان بکنيد. گفت: چي؟ : گفتم: آقا ما ملت يهود براي اينکه وزير نداره....نميشه، وکيل نميشه هيچي. ما دانش بچه هاي ما .... اين مملکت خيانت نکنند به مملکت، ما اينقدر به ايران علاقه داريم، يک جوانان آراسته اي درست بکنيم. ازتون خواهش مي کنم اجازه بدين ما در مدرسه مون همانطور مثل سابق ادامه بديم که اين تحصيلات رو. گفت: خيلي خوب. ... ولي بدون اجازه، انقلاب اجازه نميده ها، مخفيانه اين کار رو بکنيد. ما رفتيم و خدا حافظي کرديم. بعد رئيس اين ... مخالف بود. تلفن مي کرد: آقايون من الان ميام مدرسه تون را مي بندم ها، باز داريد انگليسي درس ميديد؟ گفتم آقا وزيرت گفته. خوب گفته بگوآقا برو بگووزيربنويسه. من گفتم ... آقاي رجايي اين آقا، رئيس ناحيه ات ميگه بنويس. گفت آقا نوشتن که، من گفتم مخفيانه است. گفت برو مدير کل- معاون من را ببين. رفتيم فردا معاون آقا را ببينيم  يه دفعه اه آقاي سراجي معاون اونجا نشسته بلند شد، آقاي بروخيم من و برادرم شاگرد شما بوديم يادتون هست؟ گفتم بله بله. خوب حالتون چطوره. خيلي خوبه. گفت: چي مي خواهي آقا؟ گفتم: آقا، آقاي شاه بخشيده .... علي خان نمي بخشه. آقاي وزير به ما دستور داده که مدرسه مون بهمون نحو اداره بشه، آقاي رئيس ناحيه ... گفت: اوه مي فهمم اون از اون متعصبينه. خيلي خوب شما فردا بريد مدير کل رو ببينيد، من بهش تلفن مي کنم. ما فردا رفتيم مدير کل را ديديم. مدير کل يک سکرتري داشت که اين سکرتر از دورهء شاه سکرتر بود، اين رو عوض نکرده بودند. و من چون جزء شوراي عالي آموزش و پرورش بودم ، در انتخابات شرکت کرده بودم و قبول شده بودم، من رو مي شناخت. وقتي رفتم... گفت: آقاي بروخيم چه عجب؟  گفتم: آمديم آقاي مدير کل را ببينيم. ديديم يه نفر ... روي صندلي دراز کشيده خوابه. گفت... گفتم: خوب ما مي شينيم تا بيدار بشه. آقا بيدار شد و يک ... ماليد و گفت: آقا ببخشيد من روزه بودم. گفتم: هيچ اشکالي نداره. مارا برد تو دفتر خودش گفت که آقاي بروخيم .... من شاگرد شما بودم. گفتم: اه کجا؟ گفت: دبيرستان البرز.  اين آقا شش سال دبيرستان البرز شبانه روزي زندگي کرده بود، خوراک مجاني خورده بود، درس مجاني خوانده بود ولي بمحض اين که انقلاب شد رياست مدرسه البرز را خواسته بود و خراب کرد و رفت. گفت خيلي خوب، خيلي خوب. ما خلاصه با توصيه آقاي وزير و مدير و معاون ومدير کل يک سال را گذرانديم. سال بعد ما رفتيم و حالا اين شد وکيل پارلمان- آقاي رجايي- رفتيم پهلويش گفت: بروخيم خيلي دوستت دارم ، ديگه هيچ .... هيچ فايده اي هم نداره بيخود به خودت هم زحمت نده. ما هم آمديم و .... بعد اين شد که يه اتفاقاتي که چندان گفتنش شايسته نيست ولي ما فهميديم که دارن براي ما پاپوش درست مي کنند که ما در مدرسه اتفاق ايدهء صهيونيست ها هستيم و مرکز جاسوسي براي اسرائيل که خوشبختانه من توانستم، ويزاي فرانسه را داشتم، که من سي و پنج سال در مدرسه راضي به فرانسه روزهاي شنبه فقط درس مي دادم. شش ساعت در روز،  صبح شنبه که اتفاق تعطيل بود، من مي رفتم اونجا درس مي دادم. ويزا مي گرفتم.... ويزاي فرانسه را مي گرفتم که تابستان ها سه ماه بريم تفريح کنيم فرانسه، من با اين ويزاي فرانسه از ايران خارج شدم و به محض اين که پرواز کردم، ساعت هشت پرواز کردم ساعت ده صبح سه تا تفنگ دار رفتند مدرسه بنده را بگيرند. و من در مدرسه نبودم. منزل هم رفتند، گفتند آقاي بروخيم رفته- نيستند. 

ج- يه خاطره اي از رضا شاه داريم. دوراني که رضا شاه به سلطنت رسيد خيلي مرد قدرتمندي بود و خيلي هم واقعاً بهترين دوران شکوفايي قوم يهود در ايران دوران پهلوي بود که از ... ذلت به بزرگترين مقام رسيد اسرائيل- يهودي ها. .... نبود، ولو اونکه در همون دوره اي که صد نفر به اروپا رفتيم، هفت هشت نفر از رفقاي ما- ما اسرائيلي بودم- همه قبول شديم رفتيم اروپا. يه دفعه هر صد نفر را در دربار دعوت مي کرد که با صحبت کنه، ما را نصيحت کنه.

س- اون صد نفري که قبول شده بودند برند فرانسه؟

ج- بله. و نصيحت مي کرد و اينها، و ما اونجا خاطر داريم که تيمورتاش قرار بود- وزير دربار بود- زودتر بياد، دير تر- آخر آمد و خود شاه اومد حرف زد و بعد او رسيد. ولي شلوارش هم آويزون خيس خيس بود. تيمورتاش آب پاشي مي کردي؟ خيلي، دوران پهلوي خيلي جالبه. يک خاطره اي هم داريم .. محمد رضاي پهلوي.

س- بله.

ج- من مدير کورش بودم، متداول بود که روز جمعه فروردين يک مسابقه دو ميگذاشتند بين شاگردهاي مدارس دبيرستان ها. هر که مي برد ده نفر اول ... مي رفتند دربار يک پهلوي محمد رضا شاه به اونها مي داد. يکي از مدرسه کورش شاگردهاي ما هم قبول شد. فرزان نامي بود. شب ميره اونجا و بعد محمد رضا شاه مياد مي پرسه: خوب تو کجا بودي؟ اون هم ميگه مدرسه فلان بودم، فلان بودم، فلان بودم، تو کجا بودي؟ ميرسه به شاگرد مدرسه ما. ميگه: آقا تو کجايي. مدرسه کورش. مدرسه کورش کيه؟ مال کليمي هاست. مديرتون کيه؟ ميگه دکتر بروخيم. ميگه کدام دکتر بروخيم اون که فيزيک خونده يا اون که ادبيات خونده؟ اين ديگه هيچي نميگه. واقعاً خوب خيلي غريبه.

س- بله.

ج- خلاصه مطلب اين يک چيزخاطره اي که يکي هم اين تشکيل مدرسه آذر. اين رو براتون نگفتم. ما در مدرسه البرز که بوديم، دکتر مجتهدي يک فردي بود که خيلي مدير لايقي بود، حقيقتاً لايق بود و خيلي هم با من دوست بود. اون يک خاصيت بدي داشت که مي گفت من تبعيض قائل نميشم. معلم نقاشي، با معلم خط، با معلم فيزيک،با معلم رياضي حقوقشون را يکسان مي پرداخت. حالا من خوشبختانه کار دولتي مي کردم و .... بزرگترين تبعيضي که قايل ميشي هيمينه که تبعيض قائل نميشي. گفت: چطور؟ گفتم: آخه بابا جون اين معلم مشق خط چيه.. اون رفته دکترا گرفته، جون کنده. اين بود که يه روز اومد گفت: آقاي بروخيم من خيلي ناراحتم. با اينکه بزرگترين حقوق را بتو ميدم و به سه نفر بزرگترين حقوق را من ميدم يکي تويي يکي دکتر آقاي معاون مدرسه است- بهزاده- يکي هم آقاي دکتر هوشنگ، معلم فرانسه است. من به خودم گفتم اين بيخود ميگه. اصلاً ممکنه به آذرنوش کمتر از من حقوق بده. آذرنوش.... درضمن اينکه يکي ... نميدونم چطور شد وقتي حقوق گرفته بوديم رفتيم دفتر ما را مي برد بشينيم باهم بشينيم شوخي کنيم بخنديم. يه وقت ديدم آذرنوش از اون ... گفت آقاي بروخيم چقدر حقوق گرفتي؟ ...سه هزار تومان. ديدم مثل پول قرمز شد و .... فهميد گفت آقا حتماً اشتباه شده. گفتم.... گفت نه آقا کاملاً حق داريد، ده تومن به اين کم داده، ده تومن.... گذاشت و رفت، ديگه البرز نيامد. نه اينکه براي ده تومن ها. براي اينکه ارزش اين رو نداره.... يک موضوع ديگر هم که خيلي جالبه و اون اينه که وقتي که ما بله، دکتر مجتهدي بما گفت که تو مي توني کلاس هاي شبانه در البرز باز کني و فوق العاده درس بدي...مي تواني البرز کلاس هاي فوق العاده درست کنيد و ... من هم يکي از اين شاگردهايي که در دانش سرا داشتم آمدند گفتند: آقا بيا يه کلاس هايي باز کنيد بالاخره... ما هم قبول کرديم. و در اون کلاس هاي شبانه ما فوق العاده استفاده کرديم. هيچي هم براي ما پول نمي گرفت، فقط مي گفت اگر من دو سه تا مجاني به شما معرفي کردم قبول بکنيد. ما هم کلاس هاي کنکور طب، دانشکده فني براي تشکيل داده بوديم، و من به اين معلمين حقوقي که ساعتي- دبيرستان ساعتي بيست تومن پول مي داد من ساعتي 75 تومان به معلمين شبانه پول مي دادم. وازاين رو کم کم معلمين ناراحت شدند که آقا چرا تو اينقدر .... که به اينها واگذار مي کني، اينها .... را وردارن مازادش رو بيارن بدن معلمين تقسيم بکنند. تا آن وقتي که اقتدار داشت محلشون نگذاشت ولي يه موقع ديگر اوضاع مملکت طوري ايجاب کرد که دکتر مجتهدي هم بيچاره ناگزير شد به بما بياد بگه آقا يه فکري بکنيد. ما تصميم گرفتيم بريم يک حياط در شاه آباد کرايه کرديم و کلاس شبانه مان را به اونجا منتقل کرديم. کم کم اون حياط را خريديم از آقاي دکتر اسلاني نامي بود که با من در .... هم کلاس بود تصادفاً و اونجا را خريديم. درست کرديم و ساختيم و ديديم مدرسه شبانه خوبي بود که اين آقاي رجائي هم در اونجا درس مي اومد. بعد شروع کرديم به اين که خواستيم مدرسهء روزانه باز کنيم. يکي از ماها آقاي نحوي مدير کل حسابدار وزارت آموزش و پرورش بود.  اين طوري که فوراً حساب مي کرد ..... و اينها گفت آقا اين ضرر مي کنيد. ما پنج شش سال ده سال مدرسه باز نکرديم که آقا مي گفت مدرسه باز بکنيد... ضرر مي کنيد. در اين موقع هدف که رقيب ما بود چون مدرسه روزانه باز کرده بود، ديگه اينها خجالت مي کشيدند که ما نداشته باشيم. گفتم مدرسه باز کنيم دوشب در صورتي که هر کدام از ماها ماهي پانصد تومن به حساب بريزيم و هيچ ديگر از کلاس هاي شبانه هم برداشت نکنيم. قبول کردند و بنده با آقاي ... مامور شديم بريم که يک مدرسه باز کنيم ....آذر. آقاي روح الله کهنين با ... دوست بود که اون بازرس انجمن کورش بود .... رياست دست خودش داشتند و علت اين که با من هم  مخالفت مي کردند براي همين بود که آقاي کهنين... خيلي پيشرفت کرده بود يه کارهايي مي کرد که اونها هم مخالف اين امر بودند. بعد گفتم آقاي کهنين من براي خودم مدرسه نمي خوام باز کنم مي خوام براي گروه باز کنم. گفت پس بيا من آقاي کهن يک ... خاليه بيا برات بگيرم. گفتم ... صحبت کردند آقاي کهن گفتند که من به بروخيم اجاره ميدم ما هم قبول کرديم ماهي هفت هزار تومن بوده، حالا من يک هزار تومن هم تخفيف ميدم به آقاي بروخيم، شش هزار تومن. ما قبول کرديم و بعد امضاء کرديم اجاره نامه را آنوقت گفتيم حالا چه بکنيم، تابستان بود. فوراً اعلاميه زديم کلاس هاي کنکور طب و علم.... دويست هزار تومن ما پول جمع کرديم. صد و بيست هزار تومنش بود خرج تعمير حياط و حوضش را ببنديم، کلاس ها را- اطاق بود، خانه بود، به کلاس تبديل کنيم تابلو و ميز و صندلي و غيرو و اينها بخريم و هفتاد هزار تومن توحساب ما بود. در اينجاست که اول شهريور جلسه عمومي را تشکيل دادم، گفتم آقايون ده دوازده نفر ثبت نام کردند. گفتند آخ بابا تمام اسناد مالکيت مون را بياريم بديم آقاي بروخيم براي خرج امسال مدرسه. گفتم آقايون مي خواهيد من تقبل کنم و ضرر و منفعت امسال و آينده. گفتند نه آقا ما نامرد نيستيم. شما ...تعمير کرديم بايستي باشيم. آقا ماه مهر 400 تا شاگرد آمد .... مدرسه دخترانه شد. آقاي علي از اون بالا مي ديد و مي دانست که من با اين انجمن موافق نيستم ديگر و ما را يه دفعه دعوت کرد و که بلکه بين و ... صلح بده بعد اونها يک ... اين آقاي علي گفت آقا من مي بينم که شما مي آمديد روزهاي کيپور اين آقا را مي آورديد تو کنيساي حسن آباد براي اين که پول بگيريد، .... مدير مدرسه من آقاي بروخيم ... چطور شد حالا اين بد شد؟ گفت نه ديگه ولش کن، ادامه بده ...زحمت نکشيد من مي بينم.خلاصه مي گفت من وقتي عصر مي بينم زنگ  مدرسه شما زده ميشه ... دخترميان بيرون لذت مي برم. بعد سال دوم ... آقاي معنوي در همون خيابان شاه يک وزارت اقتصاد بود که کرايه بود مال خانم معنوي، توران خانم معنوي اون هم ... خاله مادر من بود، خيلي با من دوست بود و رفتيم و .... پنج شش هزار تومن کرايه کرديم، اونجا دوم را تشکيل داديم. سال سوم در بهارستان يکي تشکيل داديم. ديگر کم کم وضع طوري شد که گفتيم حالا يک بخش از سهم خودمون براي خودمون بسازيم. اين بود که در خيابان آرژانتين يک زميني را خريديم و يک چهار طبقه بسيار مجلل  با... براي خودمون ساختيم. و اين مدرسه را دولت وقتي گرفت، اجاره مي داد به اعضاء گروهي که در اونجا بودند. بعد .... از اين اعضاء گروه از بين رفته بودند، باقي مانده ها گفتند که آقا اين بچه هاي ما از امريکا نميان ديگه ... اينه که فروختن به دولت صد و پنجاه ميليون تومن. و شش ميليون تومن نصيب ما شد که اينها، آقايون انقلابيون گفتند نقد به بروخيم نميديم، بايد بياد خودش اينجا ... اگر نه پوست از کله تون مي کنيم. بايد خودش بياد اينجا پولش را بگيره. بنده هم حالا گذاشتم اومدم اينجا. اين هم گروه فرهنگي آذر بود. ديگه چي؟ خاطره چي مي خواهي؟

س- اگر ممکنه قبل از اينکه شما سفر اروپا که برين درس بخونين، از وضع اقتصادي و اجتماعي ايران برامون بگين.

ج- در اون وقتي که ما مي خواستيم بريم اروپا، مملکت ايران در يک وضع بسيار اسفناکي بود. آب جوب گل بود، مردم مي آوردند. پر از آشغال و ميکرب بود.

س- لوله کشي نبود.

ج- نه ابدا. اتومبيل نبود. براي اينکه ما بريم اروپا، ما نفهميديم از کجا 25 تا اتومبيل سواري آوردند ما را سوار کردند وزارت آموزش و پرورش، بردند تا رشت از اونجا با کشتي، هشت روز با خط آهن روسيه و... ما رفتيم به اروپا. به چه سختي. بله خيلي اين واقعاً دوران پهلوي انقلابي شد حقيقتاً. تاريخ درباره اين خانواده- خاندان پهلوي طور ديگر قضاوت خواهد کرد.

س- اگر ممکنه باز هم لطف کيند از وضعيت مردم اون موقع بگين يا از وضعيت اقتصادي مردم اون موقع.

ج- وضع مردم بسيار همه در محلي .... بود بنام سر چال تا محدود ميشد به پامنار، از اون طرف هم به خيابان سيروس، تمام اسرائيلي ها در اونجا زندگي مي کردند. اگر يک کسي در اونجا متمول پيدا مي شد، يکي دو خانواده بودند؛ يکي خانواده ميرزا خداداد بود، يکي خانوادهء همون ما که آقاي ... بودند و آقاي مراديان و غيره. اينها پنج هزار تومن پول داشتند و معروف بودند، معروفيت خاصي داشتند. اون دوره پنج هزار تومن پول معادل پنج ميليون دلار حالا بود. اينقدر معروف بودند. در دوران بعد هم زندگي .... يک قران بود، يک ريال. حالا ..... پنجاه تومن نميدونم چقدر. خيلي اوضاع ناجور بود. و ما هم البته در دارالفنون اون دوره زياد جالب نبود.

س- حدوداً فکر مي کنين اون دوره چند در صد مردم مدرسه مي رفتند، و درسشون را تمام مي کردند؟

ج- من...مدرسه آليانس درست شده بود و ... واقعاً همه درس خوندند و موقعي که اينها مي آمدند تمام ادارات را از افراد يهودي بودند اداره مي کردند. پست خانه اسرائيل بود فلان و فلان  چون به زبان فرانسه آشنا بودند و سواد داشتند. در دورهء ما دو تا مدرسه- دبيرستان بيشتر نبود؛ يکي دارالفنون بود و يکي دارالمعلمين، همين. خيلي ... بود. بخاطر دارم يک مدرسه ... يک مدرسه خيلي جالب بود در خيابان آشيخ حادي، که دبستان ابتدايي بود. روي تابلويي يه عکسي کشيده بود؛ يک دروازه کشيده بود از يک طرف الاغ وارد مي شد، از يک طرف يه آدم فوکولي خارج مي شد. اونجا نوشته بود قبل از ورود اونجا نوشته بعد از خروج. 

س- جالبه. آقاي دکتر شما خدمت هاي خيلي بزرگي به جامعه فرهنگي ايران کردين که من دوست دارم اينجا ازش ذکر بشه. اون کتاب هاي فيزيک و شيمي که نوشتين لطفاً برامون بگين.

ج- در اتفاق در معمولاً سر کلاس، از دبيرستان البرز که بودم جزوه ... و اين جزوه ها را همه پلي کپي مي کردم  در تبريز و اينها مي فروختم. يکي بمن گفت آقا نسخه هات رو بلند مي کنن مي فروشن.... ميگه اگر شراب خوري .... کشان برخاک  -  از آن گناه که نفعي رسد به ... چه باک.  خوب بره بفروشه.  .. اين بود که واقعاً من وقتي که حتي مدرسه راضي بودم که خانم سرشار ..... من اين شنبه مي رفتم اون شنبه جزوه به فرانسه بکنم از حفظ، براي بچه ها مي نوشتم. و جالب اينکه ميگفت سال ديگه انشاءالله .. . آقا اين جزوهء شما نسبت به سال گذشته يک کلمه عوض نشده، همونه که گفته بوديد. بعد يکي از شاگردهاي خودم که در دانش سراي عالي شاگرد من بود، آقاي رفيع زاده.... بيا اين جزوه ات را بيار کتاب کن، يه خدمتي بکن. گفتم من حوصلهء کتاب نوشتن ندارم، نه. خيلي اصرار کرد. گفت يکي ديگر از همين شاگردها، دکتر سيد جوادي کتاب شيمي نوشته بلده. ما زحمت نخواهيم.... ما قبول کرديم. نشستيم و کتاب ششم را من يه فصل نوشتم و گفتم آقاي عليزاده بيا ببين، ببينيم اين خوبه که من نوشتم. من اونچه را که از حفظ مي گفتم نوشتم ها.... بعد ديدم اين سيد جوادي برام نوشته همهء اينها را بوده است و کرده است و نميدونم نموده است و ديده است همه اين چيزهاش را عوض کرده. گفتم رفيع زاده ببين من حوصلهء اين کتاب نوشتن را ندارم. ببين بلد نيستم من فارسي، ولش کن. گفت نه ديگه ام نمي بريم پهلو سيد جوادي. تو خودت هر چي نوشتي ما چاپ مي کنيم. آقا آمديم يک کتاب فيزيک ششم رياضي نوشتيم و طبيعي. اين کتاب وقتي در آمد خدا ميدونه معلمين به ما تلفن مي کردند مي گفتند آقا خدا عمرت بده. ما حالا مي فهميم چه جور درس بديم.  حالا مي فهميم،خيلي. براي اينکه همون بود که من سر کلاس مي خوندم و اينقدر از تمام مدارس مي آمدند از من درس خصوصي مي گرفتند. هفت هشت جلسه من اين فيزيک را به اونها ياد مي دادم مي رفتند. خيلي هم که کلمه کلمه اش را چک کردم. يه روز عروسي کرده بودم، خيابان کاخ زندگي مي کردم. يه تيمساري مياد و در مي زنه و آقاي بروخيم تشريف دارند. تيمسار .... خانم ميگه نه. اين ميره و بعد از ظهر که ميام خانم ميگه آقا اين افسر آمده بود اينجا چيه؟ تو نظام وظيفه فرار کردي بلکه به... نمي رفتي حالا بيا نتيجه اش آمدند عقبت. واسه چي آمدند؟ کي آمده؟ گفت که بعد فردا آمد و باز هم من نبودم. يه روز.... آمد و ... ظهر از مدرسه مي آمدم و ساعت ظهر يک دومرتبه بر مي گشتم مدرسه نهار مي خوردم. آمد جلو گفت .. من بايد به دختر من فيزيک درس بدي! گفتم آقا من وقت ندارم، والله وقت ندارم. من يک ساعت ظهر وقت دارم ولي صبح هشت ونيم ميرم دوازده ميام، يک ونيم ميرم، پنج ميام، پنج هم ميرم شبانه ساعت ده ونيم ميام. گفت من نمي دونم. گفتم آقاي تيمسار نمي رسم. گفتم آقا هفت هشت هفته نيم ساعت نهارم را کم مي کنم که بخوام به دختر شما درس بدم. بعد از يک ماه مدرسه ...دخترها هفت هشت نفر مي شدند، مي آمدند منزل دور اين ميز مي نشستند من چهار تا جزوه مي گفتم، پلي کپي براشون مي کردم يعني کاربن ميگذاشتم زيرش که .... و واقعاً هم وضعيت مالي ما، جند تا معلمي که اينطوري باهم همکاري مي کرديم از اطبا خيلي جالب تر شد ولو اينکه .... و واقعاً هم از لحاظ مادي هم ما از اطبا خيلي جلو افتاديم ولي متاسفانه هر چي داشتيم در  ايران گذاشتيم و آمديم تا بعداً ببينيم چطور ميشه ولي خوب الحمدولله در اينجا وضعمون هم بد نيست بحمدلله پيش بيني کرده بوديم که يه مقداري يک چيزي اينجا داشته باشيم که بتوانيم زندگي کنيم. ولي در اينجا که آمديم باز ما به فکر ميگه: ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم – اي بي خبر ز علت ... مداومان .  يعني من نمي تونم راحت بنشينم، يعني پرنسيپ من هم در زندگي اين طوريه. براي اينکه استرس پيدا نکني، بيکار ننشين. حتي دانش سراي عالي فرانسه هم يک کلاس باز کرده بودم مجاني فرانسه ياد مي دادم. اگر انسان بيکار.. الان اينجاببينيد من روزي يه مجله دارم؛ راه زندگي، يه مجله دارم خودم سر دبيرش هستم، دنياي يهود، 14 مقاله اش را خود من مي نويسم. چزا؟ بيکار نباشم، استرس پيدا نکنم و واقعاً هم همين سبب ميشه که من استرس پيدا نکردم. آمديم اينجا يک روز رفتيم که با يه دوستاني آشنا شديم که رئيس گروه فرهنگي هدف بود و يکي شون وزير کشور و .... و آقاي پيشوايي که جهان کودک را داشت در ايران، گفت بابا ما که بيکاريم بريم به بچه هاي ايراني در مدارس ... کمک کنيم. رفتيم اون ... appointment گرفتيم با رئيس دبيرستان Beverly Hills  گفتيم آقا ما از فرهنگيان ايران هستيم و حاضريم که براي بچه هاي ايراني که ضعيف هستند، شب ها فوق العاده شما بگذاريد مجاناً ما فيزيک و شيمي و جبر و مثلثات و انگليسي تدريس مي کنيم. خيلي اين مدير استقبال کردو گفت به به چقدر جالب. در ضمن ما معرفي کرديم هم ديگر را گفتيم آقا ، آقاي خداياري مدير وزير معاون وزارت کشور بوده و استاندار همدان گروه فرهنگي هدف. اون گفت من وزير کشور بودم، دکتر سام، هدف. اون يکي گفت من مدرسه پيشوايي را داشتم، من هم تا رسيد بمن گفتم من مدير مدرسه اتفاق بودم. دو مرتبه بلند شد بمن دست داد، گفت آقا شما نمي دونيد چه براي من کرديد؟ گفتم چطور؟ گفت بهترين شاگردهاي دبيرستان Beverly Hills  اتفاقي ها هستند. و اين جالب شد و من با او در يک دوستي... بطوري که بهترين دوست بنده امريکايي اين آقاست. روز بزرگ داشت من هم بلند شد آمد به... دعوتش کرده بوديم آمد گفت مي خوام سخن راني کنم. رفت بالا منبر گفت آقا من مي دونيد اين آقا را چطور شناختم؟ يک روز آمدند پهلو من و اين را بردم نهار، نهار خونه بببينه. ديدم يه دويست تا از شاگردها يهو بلند شدند. گفتم بابا هر روز که من ميام کسي بلند نميشه. گفتم چه خبر شده بود؟ گفتند آقا آمديم دکتر بروخيم ...... اتفاقاً پريروزما  پهلوش بوديم يک دونه سيگاري ميخواد بگيرم سيتي حال Beverly Hills با مشارکت بنياد فرهنگي ايرانيان و انجمن خانه و مدرسه مدارس Beverly Hills. رفتيم با اوديدن کرديم، جلو همه گفت آقا تو نمي دونيد من اين آقا را چقدر دوست دارم. خيلي از من تجليل کرده بود.

س- آقاي دکتر اگه ممکنه از برنامه اي که اينجا دارين، الان گفتين سردبير دنياي يهود هستين .....لطفاً بگين.

ج- عرض کنم خدمتتون آمديم وما هم رفتيم به مدارس Beverly Hills براي اينکه رئيس ......بما گفت که آقا خواهش مي کنم شما يه کاري بکنيد که ايراني ها بچه هاي ايراني با امريکايي ها بيشتر معاشرت کنن، نرن يه گوشه خودشون جمع ميشن، يه عده امريکايي اينور و اونور. ما به فکر افتاديم که يک بنياد فرهنگي ايرانيان درست کنيم از اين رو ما رفتيم با آقاي بهروز محبوبي، آقاي دکتر ...جاني و يک خانمي ، خانم معماني، بنياد فرهنگي را تشکيل داديم که اون سابقاً کمکي مي کردند به ...مادي اون آقاي بهروز محبوبي مي رفت پول جمع مي کرد از Beverly Hillsي ها و ميداد به مدارس. ببين من ... اسم مدارسي بود مثل اتفاق که پول دولت خرجش را ميده ولي چون يک سطح بالاتري را عرضه مي کنند اين بود که مردم خودشون يه کمکي مي دادند. اين .... اينها جشن مي گرفتند دوتا ايراني مي رفت اونجا در حاليکه 25 درصد دانش آموزان Beverly Hills ايراني هستند الان، بعداً هم يهودي هستند ولي خوب اين شد که ما تصميم گرفتيم، جشني گرفتيم در هتل Beverly Hills- Wilshire و چهل و پنج هزار دلار پول در آورديم و چندين مرتبه، چندين سال ده هزار دلار به اين مدارس کمک کرديم. امسال هم باز جشني گرفتيم براي اين جشن به عنوان بزرگ داشت بنده گرفتند که خودMeyer   بورلي هيلز آمد و اين کتابچه هم چاپ کردند و از خدمات من تجليل کردند ولي من گفتم که آقا من کاره اي نيستيم. اين نتيجه اي که ما ببار آورديم اينها سبب افتخار من شدند پس از اينها بايد تجليل کنيد. و من واقعاً در اونجا هم گفتم که من خوشبختم که تا حدي دين خودم را به ايران و ايرانيت پرداخت کردم براي اين که من از پول اين ملت رفته بودم اروپا و تحصيل کردم توانستم خدمت بکنم بطوري که اومد تو راديو يه مطهري بمن تلفن کرد که چقدر از من در اين شهر که واقعاً مظهر ايرانيت شما هستيد و چقدر... خلاصه مطلب، بعد آمديم و اونجا سر کلاس يهوديان ايراني را ما تشکيل داديم اينجا. اولين جلسه اي که تشکيل شد من بودم تا حالا هم هستم. جزو هيئت امنا و اجرايي هم هستم. در اونجا هم به فعاليت پرداختيم بعد من رفتم در سياوش، سازمان سياوش ... اونجا هم يه مدتي کار کردم و پرزيدنت اونجا بودم ولي حالا ديگه کار نمي کنم و آمدم ... متوجه شدم که ما ديني داريم براي اسرائيل و با يکي از دوستان، آقاي ناهيد، به فکر اين افتادم گفتم آقاي ناهيد يه ماوظيفه اي در قبال اسرائيل هم به اين مردم....گفتم من مي خوام ... تشکيل بدهم، حاضري؟ گفت بله. ما رفتيم آقاي پرويز نظريان هم ديديم و سه نفري اين Magbit  را تشکيل داديم و اين Magbit چه خدمت بزرگي کرده، هدف ما اول وحله اول اين بود که سالانه پانصد هزار دلار چک صادر مي کرديم براي اکسدوس که به ....براي اسکان يهوديان شوروي ولي بعد از اون ديگه هدف ما برگشت. هدف ما اين بود که يک loan-ي وامي بديم، وام دانشجويي به  دانشجوياني که ايراني يا مهاجريني که در اسرائيل ميان و وارد دانشگاه ميشن نمي تونن وارد بشن براي اينکه

س- از نظر مالي.

ج- از اين رو الان در حال حاضر 460 تا شاگرد را Magbit ساليانه دو هزار، هزار، دوهزاروپانصد loan شرافتي ميده، بدون اينکه کوچکترين interest –ي از اينها بخواد ولي پس از اينکه چهار سال تمام شد و خاتمه پيدا کرد تحصيلاتشون، ساليانه همان مبلغ را به مدت چهار سال بر مي گردوندند. حالا از امسال شروع کردند برگشت شده. امسال بيست هزار دلار برگشت شد ازاون دانشجوياني که فارغ التحصيل شدند. يک خدمت ديگر بزرگي هم که اين Magbit ميکنه، شش نفر از دانشجويان ممتاز طب را در مدرسه Satler  مي  فرسته، Satler اسرائيل مي فرسته که 27900 دلار ....ولي Magbit 2500 دلارش را ميده 25 هزار و خورده ايش را خود دانشگاه تامين ميکنه براي اينها  و الان امسال مثل اينکه به هفت نفر رسيده و اينها عين... اينجا وقتي ميان اينجا ديگه لازم نيست امتحان امريکا را بدن اين برنامهء اونجا ... و براي اينکه من واقعاً گفتم به ايران و ايرانيت علاقه داشتم به تاسيس کلاس هاي زبان فارسي اقدام کردم . و از اين رو ما با کمک يکي از معلمين خود معلمين زبان مدرسه  Beverly Hills اقدام کرديم و زبان فارسي را به عنوان زبان دوم second language در لس آنجلس به تصويب رسانديم. که الان دانشجويان الان هم دوتا کلاس داريم و خانواده ها ميان بچه هاشون را ميارن زبان فارسي را ياد مي گيرن. من الان چند تا شاگرد دارم که انشاء به زبان فارسي مي نويسند، خيلي جالبه و با اينکه فقط دو ساعت درهفته مي خونند، بيشتر نمي خونند. بعد در بنياد فرهنگي ايرانيان علاوه بر کمک ما به مدارس.. شبهاي شعر داريم، شبهاي شعر و يک سري کاست موسيقي ايراني، يک کتاب شعر درست کرديم و خانم اباسلتي مامور است که اينها را هر که بخواد براشون مي فروشه؛ پنج دلارو شش دلار کاست هاست. 

س- بله. ديگه خاطره هارا  گفتين فقط تنها خاطره اي که مونده از يه مسئله را قبلاً به من گفتين که مدرسه که مي خواستين برين حق عبور از کوچهء مسلمون ها را نداشتين.

ج- اون قديم- قديم بود، قبل از رضا شاه بود.

س- بله اون خيلي وقت پيش بود الان من يه دفعه يادم اومد که اين رو اين دفعه نگفتين اگه دوست داشته باشين خواهش مي کنم يه توضيح کوچک بدين فقط راجع بهش.

ج- خوب البته قبل از رضا شاه وضع جالب نبود.

س- قبل از رضا شاه؟

ج- اوضاعي بود، بله. قبل از سلطنت رضا شاه بود. يه روز مثلاً مي ريختند به عنوان اينکه به.... بي احترامي شده ريختند تو محله و کشت و کشتار کردند. 

س- اين رو ممکنه بيشتر توضيح بدين؟

ج- يه دفعه از مدرسه آليانس شاگردهاي مدرسه صف مي بستند مي آمدند تا خيابان سيروس. در اونجا آقا عبدال.... کي بود رو خر سوار بوده، اين فراش مدرسه مياد جلوي خر را بگيره که بچه ها رد بشن اين آقا بهش توهين ميشه، به خر آقا توهين ميشه. ميريزن خانه هاي تو محله و .... بزن بکوب و فلان اين حرف ها. خيلي از اين اتفاقات قبل ازدوران پهلوي البته دوران تاريخ، همانطوري که در تمام ممالک دنيا آنتي سميتيسم وجود داشته حتي الان در فرانسه هم آنتي سميتيسم وجود داره. يعني الان هنوز در فرانسه قضيه دري فوس را دومرتبه دارن مطرح مي کنن. ايران هم اسلام بود و اذيت مي کردند ولي واقعاً  ميگم در دوران پهلوي شکوفاترين اوضاع براي اسرائيلي ها بود. تمام خيابان هاي وزرا و تمام خيابانهاي شمال شهر را اسرائيلي ها اشغال کرده بودند. بهترين مدرسه را اسرائيلي ها داشتند. در مدرسه اتفاق بخاطر دارم که يک روز يک خانمي که شاگرد خودم بود آمد خواهش کرد که آقا اين آقا در همسايگي ما ست اين رو خواهش ميکنم که اسم بچه اش را تو مدرسه اتفاق بنويسيد. خود اون آقا پدر شاگرد من در مدرسه البرز بود و مدير کل وزارت خارجه بود. گفتم آقاي شيباني خوب اسم شما را مي نويسيم. بعد سال بعد آقاي شيباني يه آقايي را بر ميداره مياره ميگه آقاي بروخيم خواهش مي کنم بچهء اين آقا ... اسمش را بنويسيد. ميگم ببينيد شيباني خيلي دوست دارم، خيلي هم بمن کمک کردي ولي جا نداريم. اين ميره بعد از يه ساعت مي بينم رئيس سازمان امنيت، سازمان امنيت مياره سرهنگ شريفي بود. آقاي بروخيم يعني با ما هم آره.

